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سرگردان در وادى پوچى
روانشناسـى عمومى: درواقع همه مبانى و پايه هاى علم روانشناسى را در اين 

رشته مى خوانند. 
روانشناسى جنايى: زمانى كه فردى، جرمى را مرتكب مى شود، روى فرآيندهاى 

روانشناختى كسى كه اين جرم را مرتكب شده است، كار مى كند. 
ــلامت هم كه سال گذشته داير  روانشناسـى سـلامت: در دوره روانشناسى س
ــت كه از ابتلاى فرد پيشگيرى كنند. يعنى پيش از  ــد، هدف بيشتر اين اس ش
آنكه فرد افسرده شود، روانشناسى سلامتى كمك مى كند كه فرد چگونه قواى 
ــناختى خود را ارتقا دهد و از مهارت هاى زندگى استفاده كند تا آنكه به  روانش

افسردگى يا ديگر اختلال ها مبتلا نشود. 
ــى هستند ولى  ــاخه هاى روانشناس البته اينها كه نام برديم از مهم ترين ش
شاخه هاى كمتر شناخته شده روانشناسى هم هستند، مثل روانشناسى سياسى 
كه براى مثال روى اين موضوع كار مى كنند كه چه عواملى باعث مى شود كه 
تروريسم شكل بگيرد. البته برخى از اين رشته ها در ايران رايج نيست. متاسفانه 
در چند سال اخير جريانى در ايران ايجاد شده است كه همه علاقه مند به درمان 
هستند، در حالى كه در يك جامعه سالم، درمان در اولويت نيست و در درجه 
اول نيازمند پيشگيرى است. يعنى بايد كارى كرد كه بيمار نشد اما گويا برخى 
علاقه مند هستند كه بيمار شوند و سپس به فكر درمان بيمارى خود باشند. به 
ــت كه امروزه تا حدودى تداخل كار مى بينيم. فارغ التحصيلان  همين دليل اس
ــى عمومى، كار روان درمانى انجام  ــى تربيتى يا روانشناس ــاوره، روانشناس مش
مى دهند، در حالى كه روانشناسى تربيتى فقط يك حوزه خاص از روانشناسى 
را در بر مى گيرد و مربوط به آموزش و پرورش است. پس اينگونه كارها اصولى 
نيست و فقط روانشناسى بالينى حق دارد كه به درمان بيماران با اختلال هاى 
ــخيص و درمان  ــدام كند. يكى از نكات مهمى را كه بايد در مورد تش ــى اق روان
بيمارى ها و اختلال هاى درمانى مدنظر قرار داد، بافت فرهنگى و اجتماعى هر 
جامعه اى است به اين معنا كه يك اختلال خاص ممكن است در يك جامعه اى 
كمتر پديدار شود اما همين اختلال در جامعه اى ديگر (به دليل نوع بافت فرهنگى 
و اجتماعى)، بيشتر مشاهده شود و به همين دليل، يك روانپزشك يا روانشناس 

هنگام ديدار با بيماران خود حتما بايد به اين موارد توجه كند. 
ــود دارد اما  ــورد از اختلال هاى روانى وج ــه ما چند م ــون در جامع هم اكن
افسردگى بيش از بقيه اختلال ها به چشم مى آيد. البته افسردگى طيف بسيار 
ــاده شروع شود و  ــت از يك دلمردگى س ــيعى را دربرمى گيرد و ممكن اس وس
ــيار شديد پيشرفت كند كه در اين حالت لازم است بيمار در  تا حالت هاى بس
بيمارستان بسترى شود. اضطراب هم از ديگر اختلال هايى است كه در جامعه 
ما شايع است. البته اضطراب هم سطح و شدت هاى متفاوتى دارد و ممكن است 
ــد يا نگرانى هايى كه شايد به دليل مشكلات  ــوره ساده باش به صورت يك دلش
تحصيلى يا اقتصادى و مواردى از اين دست پيش مى آيد. اين مشكلات معمولا 
به صورت نگرانى ظاهر مى شود كه ممكن است درنهايت به بروز برخى بيمارى ها 
ــت فردى مرتب از دردهاى بدنى و  ــود. يعنى ممكن اس در اين افراد منجر ش
دردهاى عضلانى شكايت كند و در نهايت هم دچار برخى بيمارى هاى روان تنى 
مانند ميگرن يا معده دردهاى شديد شود. در اين حالت پس از آنكه درمان هاى 
متداول جسمى به نتيجه نرسيد، خود فرد، خانواده يا پزشك وى متوجه مى شود 
كه اين بيمارى جنبه و زمينه روانى دارد. متاسفانه به رغم اينكه اين وضعيت در 
ــايع است، اما معمولا اين بيماران در آخرين مرحله به متخصصان  جامعه ما ش

روانشناسى يا روانپزشكى ارجاع مى شوند. 
اما تجربه شخصى خود من به عنوان روانشناسى كه در طول هفته با حدود 
40 مراجعه كننده ديدار مى كنم، اين است كه يكى از مهم ترين مشكلات جامعه 
ــم است. خشم و پرخاشگرى در جامعه زياد ديده مى شود كه اين  امروز ما خش
خشم هم در نهايت دو حالت پيدا مى كند؛ يا اينكه اين افراد، خشم را متوجه خود 
ــكل خودكشى و خودزنى بروز مى كند يا آنكه اين رفتارهاى  مى كنند كه به ش
پرخاشگرانه  متوجه ديگران مى شود كه ممكن است ما نمودهاى آن را به شكل 
ــم در جامعه ما  درگيرى بين افراد، در كوچه و خيابان هم ببينيم. امروزه خش
بسيار ديده مى شود كه شامل رفتارهاى انفجارى، رفتارهاى تكانشى، رفتارهاى 
ــت. اين موارد در جامعه و به ويژه در گروه سنى  ــان و پرخطر اس خودآسيب رس
نوجوانان و جوانان بسيار شايع است. در كنار اينها، احساس بى هويتى سردرگمى 
ــايع در جامعه ماست. به نظر اين دسته  و پوچ بودن نيز از ديگر اختلال هاى ش
ــش كه از كجا آمده ايم و به كجا  از افراد، زندگى معنايى ندارد و براى اين پرس
ــخى ندارند. پس در مجموع  ــم برويم و اكنون چه كار بايد كرد، پاس مى خواهي
مى توان گفت بيشترين و شايع ترين اختلال ها شامل افسردگى و اضطراب است. 
ــمت بعدى مشكلات آنهايى است كه در زمينه شخصيتى افراد وجود دارد  قس
مانند پرخاشگرى و خشونت و رفتارهاى پرخطر و آسيب رسان كه يكى از اين 
رفتارهاى پرخطر اعتياد است. خودكشى نيز يكى از مشكلات جامعه ماست كه 

البته آمار دقيق و تاييدشده اى از اين مشكل وجود ندارد. 
* متخصص روانشناسى بالينى
عضو سابق هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران
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«كتابخانه شخصى شما را خريداريم»؛ پلاكاردهاى در 
دست چند نوجوان و جوان، تابلوهاى كاغذى كثيف و 
ــت صبح ها در دست كارگر  تاخورده كه انگار مدت هاس
ــب ها به كف انبار يا مغازه پرت  ــى است و ش كتابفروش
ــاله و به قول خودش  ــعيد نوجوانى 16س ــود. س مى ش
ــد: «نفرين ديگرى  ــزار؛ مى گوي ــش» بي از «درس و مق
ــد و شديم «دادزن» كتابفروشى. بدتر از  دامنگيرمان ش
ــوم، بايد جلوى اين پاشار  ــود. از صبح تا ش اين نمى ش
مثل تابلوى راهنما بايستيم و چون طوطى سخنگوى 
ــما را خريداريم.  يك جمله را تكرار كنيم: كتابخانه ش
ــاژ... . در  كتاب هاى ناياب، كمياب و قديمى داخل پاس

نهايت هم مشكل حنجره.»
ــان جمال زاده،  ــده به نيمه  روز، در خياب اندكى مان
ــاژ ايران با مغازه هايى مملو از كتاب هاى قديمى و  پاس
ــعيد كتاب هاى ناياب و كمياب در كنار چند  به قول س
ــاژ پايى در گذشته  ــى واقع شده. اين پاس لباس فروش
ــده دارد. واژه ها و عناوين  ــى متمركز به افق آين و نگاه
ــد و هنرنمايى مى كنند.  ــماع درمى آين كتاب ها به س
ــينما، تئاتر،  ــات، س ــخ، ادبي ــاره تاري ــى درب كتاب هاي
ــت و... . پاساژ پر شده است از بوى كهنگى ، بوى  سياس
ــده كه به تاريخ سپرده اند آنها را و  درخت هاى بريده ش
شده اند برگى از تاريخ كتاب. مرد كتابفروش مى گويد: 
ــه با هم كتاب را فراموش كرده ايم و كتاب خواندن  «هم
را ياد نگرفته ايم. مى گويد كمتر كسى سراغى از اينجا 

ــت نه از روى ميل و  ــرد. آنها هم كه مى آيند، از بد حادثه هس مى گي
اشتياق. او مراجعه كننده ها را دانشجويانى مى داند كه به سراغ كتاب 
ــى نه تحقيق كه الان  ــى آمده اند يا كتابى براى كنفرانس كلاس درس

اينترنتى يا سفارشى شده.»
ــه شرايط اينطور نيست. گاه كسانى به خلوت اينجا راه  اما هميش
دارند و ماندگارند و خود تنهايى شان را «تنهايى پرهياهويى» مى دانند 
و مى گويند: «ما مريض هستيم، مريض كتاب و تنها در هياهوى آن» 
مريضى كه عيادت كننده  اش كمياب است و هواخواهش ناياب. يكى 
ــاژ ايران مى گويد: «من كتاب دوست هستم نه  از كتابفروش هاى پاس
ــم.» او از حرف زدن زياد  ــى نيست كه فروشنده باش كتابفروش؛ فروش
ــتيز؛ دعوت به نشستن در كتابفروشى مى كند و  ابا دارد و البته سرس
ــاهدى مى خواهد بر ادعاى خود. «اگر يك ساعت در اين پاساژ قدم  ش
ــوى كه اوضاع از چه قرار است.» بعد هم با  بزنى، خودت متوجه مى ش
ــر خود را به نشانه تعظيم در برابر تاريخ فرود  بى اعتنايى به اطراف، س

مى آورد و مشغول مطالعه مى شود. 
ــينِ دادزن و البته  ــدار، صداى يكنواخت و بدون آهنگ حس خري
تابلويش را دم در بازار كتاب مى شنود و مى بيند و به طبقه دوم پاساژ 
كه 11 مغازه كتابفروشى كتاب هاى قديمى و دست دوم دارد، راهنمايى 
ــود. بايد از هجوم گرماى ظهر، ساعتى در هواى خنك بازارچه  مى ش
كتاب پناهنده شد. حسين 31 سال دارد و تا سوم راهنمايى تحصيلات 
دارد و از كار خود راضى. مى گويد من قبلا در كار ديگرى بودم اما الان 

راحت هستم و روزانه حق الزحمه خود را دريافت مى كنم. 
ــنده  كه خيلى اطلاعى از كتاب ندارد، همكار ديگرش را  زن فروش
ــخگويى معرفى مى كند و البته مرد فروشنده، برادر خود را  براى پاس
ــازه حضور ندارد. او يك  ــع اطلاعات كافى مى داند كه الان در مغ منب
در ميان به سوالات پاسخ مى دهد و حواسش به مشتريان خود است. 
ــه  ــيل داريد؟ مدارهاى الكترونيكى چطور؟ قفس «آقا كتاب ديفرانس
كتاب هاى الكترونيك كدام است؟ دين و زندگى گاج را داريد؟» و مرد 
زير لب حرف مى زند: «مى گويند كتاب  گران است اما من فكر مى كنم 
ــت كه خريدار ندارد.» در ادامه شرح مى دهد تا  ارزان ترين كالايى اس
جايى كه بازار كشش داشته باشد تك فروشى مى كنند و بعد از مدتى 
ــند و بعد... . مردى ديگر، چند  به عنوان كاغذ باطله كيلويى مى فروش
سالى است كه در اين پاساژ كار مى كند. او ليسانس مديريت دارد و در 
كار كتاب تاريخ و ادبيات است. مجموعه كتاب هاى افست را از زمين 

برمى دارد و روى سنگفرش خيابان به نمايش مى گذارد. 
كتاب ها از كجا مى آيند و به كجا مى روند و قيمت ها چگونه تعيين 
ــاس مى كند به كتابش نيازى ندارد، يا  ــود؟ «هر كسى كه احس مى ش

ــى است و براى نگهدارى  به پول آن احتياج دارد، در حال اسباب كش
كتاب هايش جا ندارد، يا در حال مهاجرت است يا وارثى كه مى خواهند 
ــى دست دوم مراجعه مى كنند.»  ــد، به كتابفروش اين ميراث را بفروش
ــاس عرف همگانى است و خريد و فروش  قيمت در بازار كتاب بر اس
ــع منطق بازار و البته براى كتاب هاى چاپ قديم و جديد متفاوت.  تاب
قيمت نوشته شده در پشت جلد كتاب هاى جديد، بين سه نفر به طور 
ــنده، خريدار و كتابفروش؛ اما قيمت  ــاوى تقسيم مى شود: فروش مس
كتاب هاى قديمى توافقى است و به سال چاپ، كميابى و نايابى كتاب 
بستگى دارد و مشترى ها هم از همه جا هستند؛ از دانشگاه ها گرفته تا 

كتابخانه هاى مهم كشور و فرد عادى.»
كتاب هاى بعضى از نويسندگان به صورت مجموعه كامل در بازار 
موجود است؟ «اين در مورد همه نويسندگان اتفاق نمى افتد و فقط در 
مورد چند نويسنده شاخص است. كسانى مثل صادق هدايت، ساعدى 

ــاله حتى درباره گلشيرى هم  يا چوبك. اين مس
ــد.» چه چيزى در آن تعيين كننده  پيش نمى آي
است؟ «خواست بازار و سليقه كلكسيونرى كه بنا 
به تجربه متوجه خواست مشترى  خود مى شود.»

ــفه،  ــه به حوزه ادبيات و فلس به دليل علاق
ــى را انتخاب  كرده است: «اين  ــغل كتابفروش ش
ــغل آميزه اى از عشق و نفرت است. عشق به  ش
دليل فانتزى هاى رنگين، سروكارداشتن با كتاب 
و سِحر آن و دمخورى با اهل فرهنگ و اغواگرى 
كتاب و از طرفى، پاى چرخ زندگى لنگ است.» 
مى گويد: «كتابفروشى از مظلوم ترين شغل  هاست. 
ــرمايه  اى حبس شده در  ــودى بسيار كم و س س
ــرج مغازه با  ــا؛ اما دخل وخ ــان ديوار مغازه ه مي

ــا اجاره چندين ماه مغازه هاى اين  هم همخوانى ندارد. خيلى وقت ه
پاساژ عقب مى افتد. من يك بار براى پرداخت اجاره سه ماهه خود، وام 
گرفتم. همكارهاى من مزيت هاى اقتصادى شغل هاى ديگر را ندارند و 
مشخصه آن هم نداشتن خانه، مغازه و امكانات رفاهى است.» به گفته 
ــغلى كه  او، از قيمت كاغذ گرفته تا قوانين و مقررات مالياتى، براى ش

درآمد خيلى كمى دارد اصلا منصفانه نيست. 
ــان انقلاب و  ــى در خياب ــاژ ظروفچ ــى پاس پيرمرد از كتابفروش
ــمالى كه پاتوق  ــاژ صفوى در خيابان كارگرش ــى هاى پاس كتابفروش
كتاب هاى دست دوم است، ياد مى كند. مغازه اى در طبقه دوم ساختمان 
ظروفچى، با كتاب هاى مرتب به تعداد زياد واقع شده. كف مغازه را آب 
ــتقبال مى آيد. اما  و جارو زده اند و مردى از اتاق ديگر تا دم در، به اس

اينجا كسى مشتاق صحبت كردن نيست و فروشنده ميانسال و مودب 
مى گويد: «عذر من را بپذيريد، حرفى براى گفتن ندارم.»

ساختمانى به قدمت خشت و گل كه رنگ و لعاب فروگذاشته، از 
ــه طبقه كتاب ها و مجلاتى هم سن  رونق افتاده و هويت نباخته، در س
خود را به نمايش گذاشته است. كاظم شهبازى مدرس تئاتر است كه از 
سال 1357 در كار كتاب هاى قديمى هنر، تئاتر و سينماست. مى گويد 
ــرزبان و  ــاژ، با حضور قدرت االله آذرى پيرمرد خوش س هويت اين پاس
شاگرد ايرج افشار و دوست احسان يارشاطر پيوندى ناگسستنى دارد. 
آذرى در اواخر دهه 30 و اوايل دهه 40 در بنياد فرهنگ كار مى كرد 
ــلاب 1357 يكى از واحدهاى  ــن كتاب بود و بعد از انق و عضو انجم
ــاختمان صفوى را خريد و تا سال 1372 كه زنده بود، اينجا پاتوق  س
ــلات ادوارى بود و بعد از  ــيون مج ــل فرهنگ بود. او در كار كلكس اه
ــين تقوى راهش را ادامه مى دهد و پاساژ ظروفچى بازار  فوتش، حس

اختصاصى كتاب مى شود. 
ــهبازى مى گويد: «ارزش كتاب دست دوم  ش
ــتان  ــت. اما داس ــر كتاب روز اس ــن براب چندي
ــتان فيل ماموت در  كتاب و كتابخوان مثل داس
ــجوى ترم اول تئاتر  ــت.» دانش حال انقراض اس
ــدس مى خواهد و با  ــود و كتاب مق وارد مى ش
ــه هزارتومان تخفيف مى خرد و البته بايد به  س
چند سوال جواب دهد. ترم چندم هستى؟ كجا 
ــى؟ پس قبلا هنرآموز بودى؟ آقا  درس مى خوان
ــورى ورق مى زنى؟ و خريدار  چرا كتاب را اينط
مى پرسد آقا مى دانى كجاى كتاب درباره دعوت 
ــده... . شهبازى جواب  خدا از ابراهيم صحبت ش
مى دهد «بخوان جوان... بخوان... . دانشجوى تئاتر 

بايد كتاب بخواند و با آن زندگى كند.»
ــفته و  ــى اى آش ــى را ترك مى كند. كتابفروش ــوان كتابفروش ج
به هم ريخته است و هيچ چيز سر جايش نيست و البته شهبازى براى 
پيداكردن هيچ كتابى، بيش از چند ثانيه وقت صرف نمى كند. مى گويد 
«من هرگز به خانه كسى براى خريدن كتابخانه اش نمى روم. در خانه 
شاهد ويرانى، استيصال و احتياج هستيم و من توان روبه رويى با اين 
صحنه را ندارم. من از دلال هاى كتاب كه گاه به ثمن بخس كتابخانه 

شخصى را مى خرند و  گران مى فروشند، اينها را تهيه مى كنم.»
ــم. كار اينها  ــاب را خيلى مضر نمى دان ــن دلال كت ــد: «م مى گوي
غيرفرهنگى نيست و از دلال هاى ساير مشاغل بهتر است. اينها كتاب ها 
ــنده اى  ــه فرهنگ برمى گردانند.» فروش ــا مى كنند و به چرخ را احي

مى گويد: «كار كتابفروشى دست دوم با كار دستفروش ها، 
ماهيت متفاوتى دارد. دستفروش ها كتاب هايى كمياب 
ــراژ بالا چاپ مى كنند و كنار خيابان  و ممنوع را در تي
ــند. ژانر كتاب هاى بساطى ها  به قيمت ارزان مى فروش
ــت و كتاب هاى ناياب و ممنوع خريد  كاملا متفاوت اس
ــه كار ما هم لطمه زده اند.» اكبر،  و فروش مى كنند و ب
ــجوى رشته فلسفه، مى گويد: «رقيب كتابفروشى  دانش
ــتيم. رقيب آنها شهر كتاب هاى بزرگى  قديمى ما نيس
ــت كه همه خرده فروش ها و مغازه هاى كوچك را به  اس
آستانه اضمحلال و فروپاشى مى برد و كسى هم نيست 

كه كارى كند.»
ــاطى پهن شده  كمى مانده به كوچ آفتاب، جلو بس
ــوان با يونيفرم  ــان 12فروردين، دخترى نوج در خياب
ــترك با  ــته و چندين عنوان كتاب مش ــه نشس مدرس
ــاط كنار خيابان به  چشم مى خورد: بوف كور،  ديگر بس
ــود، چهره عريان زن عرب،  انترى كه لوطى اش مرده ب
سمفونى مردگان، صدسال تنهايى، معماى هويدا و... . 
دختر مى گويد: «هر كتابى كه بخواهيد براى شما تهيه 
ــتاقى  ــترى مش مى كنيم» و كارت ويزيت پدر را به مش
ــال دنياى  ــان به دنب ــه چون باستان شناس مى دهد ك
گذشتگان است و چون عتيقه شناسان، ماهر. زنى جوان 
خود را دانشجوى تاريخ معرفى مى كند و سراغ كتاب «در 
دامگه حادثه» را مى گيرد. دخترك از همكار ديگرش كه 
در صدمترى اوست، پرس و جو مى كند و قول تهيه كتاب 
را با گرفتن بيعانه براى فردا مى دهد، مردى ميانسال در حال چانه زدن 
است و البته ناموفق. دخترك مى گويد: «كجا با دوهزار تا 10هزارتومان 

مى توانيد كتاب بخريد؟»
ــت؛ از كتاب هاى نشر  ــت از كتاب هايى با چاپ افس ويترين پر اس
قديم تا تاريخ چند سال اخير. مغازه فروشنده هايى دارد با خصايل اين 
حرفه؛ بازار كتاب را خوب مى شناسند و تعدادى از آنها هم، خود كتاب 
را. اما بيشتر به قيمت كتاب و محاسبه آن به روز آشنا هستند و البته 
كتاب ها را به ناياب و كمياب و معمولى تقسيم كرده اند. فروشنده اى 
مى گويد: «خيلى از اين فروشنده ها از بد حادثه به سراغ كتاب آمده اند. 
اينها يا بازنشسته ارگانى هستند، مثلا راننده بودند و مغازه دار يا كارگر 
و فنى كار يا افرادى خوش ذوق و اهل علم... . اينجا همه جور آدم پيدا 
ــواد؛ از آدم هاى معقول تا كسى كه  ــود؛ از دكتر گرفته تا بى س مى ش

فروش روزانه اش براى هزينه هاى روزمره كفايت نمى كند.»
ــمش را در ميان كتاب هايم  مرد مى گويد: «دارم؛ مطمئنم كه اس
ــش مى كنى.» انبارى  ــوب و با حوصله بگردى پيداي ــده ام. اگر خ دي
ــتون هايى از  ــده اند؛ س ــيده ش از كاغذ باطله در اينجا به زنجير كش
ــى است و انبارى از كتاب كه به هيچ وجه  كتاب هاى قديمى و درس
نظم و ترتيبى در چينش آن وجود ندارد. فروشنده يا نگهبان انبارى 
ــاژهاى قديمى خيابان انقلاب، به قدرى  ــوم يكى از پاس در طبقه س
پشت سر هم حرف مى زند كه گويا قرار است اينجا افكار پرسشگر را به 
همراه كاغذ باطله اش خمير كند و البته خود با عينك ته استكانى اش، 
ــنامه هايى پر از واژه هاى زندگانى و مردگانى درآمده.  به شكل دانش
دنبال مجموعه مقاله «تحزب و توسعه سياسى» گشتن در اينجا، مثل 
ــت ولى مرد اصرار دارد كه  ــتن به دنبال سوزنى در انبار كاه اس گش
چون مى دانست اين كتاب روزى ناياب خواهد شد، از هر سه جلد آن 
چندين نسخه دارد. مى گويد: «ما بايد بازار را بشناسيم. معلوم است 
كه نشر كتاب و مميزى در ايران ارتباط مستقيمى با سياست دارد و 
من چند جلد از كتاب هاى خوب را براى فرداها نگه مى دارم. درست 
مثل پولى كه در بانك پس انداز مى كنى.» مرد انگار دنبال گوشى براى 
درددل مى گردد: «38سال است كه در ميان كتاب زندگى مى كنم و 
در اين مدت، اينقدر كتاب هاى خوب به اين انبار سرازير شده كه اگر 

نگه مى داشتم، ده ها سوله پر مى شد.»
ــاى كوچك و  ــا را به خريداره ــدادى از اين كتاب ه ــد تع مى گوي
ــتفروش هاى كنار خيابان مى فروشد و تعدادى را «به افرادى مثل  دس
تو... هاهاها... .» هواى آزاد به انبار كتاب راه ندارد و نور خورشيد در پشت 
شيشه هايى كه پرده پوش آن چند صفحه روزنامه است، كز كرده. بايد 

زود تصميم به خروج گرفت... . 

«كتابخانه شخصى شما را خريداريم»

كتاب فروشى با طعم عشق و نفرت
ليلا ابراهيميان

ويترين پر است از كتاب هايى با 
چاپ افست؛ از كتاب هاى نشر 
قديم تا تاريخ چند سال اخير. 
مغازه فروشنده هايى دارد با 

خصايل اين حرفه؛ بازار كتاب را 
خوب مى شناسند و تعدادى از 

آنها هم، خود كتاب را. اما بيشتر 
به قيمت كتاب و محاسبه آن به 
روز آشنا هستند و البته كتاب ها 
را به ناياب و كمياب و معمولى 

تقسيم كرده اند

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــك دوم - خانه  ــتر مى داند 10 - ي را از همزبانى خوش
دوم كارمند - راست و مستقيم 11 - زاهد گوشه نشين 
ــارك دنيا - مبحث 12 - قطعى براى كتاب - رهبر  و ت
ــى و فاتح سيبرى - كاشف واكسن آبله  قزاق هاى روس

ــنتى زنان ژاپنى - صمغ برخى درختان  13 - لباس س
ــايه  - حرف گزينش 14 - تكرار حرفى از الفبا - همس
ــى - ميز سخنرانى 15 - دعاى صبح جمعه -  بيلوروس
ناشى و بى تجربه – نام مادر حضرت رسول اكرم (ص).

افقى: 
ــق كارآگاه ريچارد هنى  ــه هم زن - خال   1 - دو ب
ــيار  ــوده - بس ــنتى - كهنه و فرس ــان نازك س 2 - ن
ــاكام – از بانوان پاكدامن  ــى بهره و ن ــاده - ب 3 - گش
ــه - از اعمال  ــبنده - جاذب ــره چس ــى 4 - حش قرآن
ــى پارتيشن  حجاج بين صفا و مروه 5 – معادل فارس
ــپزخانه 6 - چهارپايان - اثر مشهور  ــه هاى آش - قفس
پائولو كوئيلو – واحد پول كره جنوبى 7 - نامى دخترانه 
ــفاهى – دل آزار كهنه! 8 -  ــيد - ش به معنى خورش
سميع - طفيلى - زشت و ناپسند 9 - ويتامين انعقاد 
ــون - از ايالات متحده آمريكا - هجوم 10 - بافتن  خ
- طلايى - نويسنده فرانسوى كتاب «هستى و نيستى» 
11 - انقلابى معروف مكزيك - زورگو 12 - همان بازار 
ــت - برادر كمبوجيه - كلمه پرسش 13 - مقابل  اس
ــراف كار - شهر خرماى ايران 14 - خداى  آمدن - اس
مصريان قديم - علم بررسى خواص ماده و انرژى - گاز 

لامپ هاى تبليغاتى 15 - عدليه امروزى – سوبسيد. 

عمودى:
1 - طى طريق عرفانى - از بين برنده ظلم - دوستى 
ــنام - ضمير جمع  ــت 2 - مدعى عليه - دش و محب
ــروصدا - رودخانه اى در تهران  3 – بوى رطوبت - س
ــته و سرگردان - دستورى  4 - اندام بينايى – سرگش
نظامى 5 - راهزن - از مناصب خطير كشورى 6 - نوعى 
ــى - دربند كردن - مهمترين محصول  كاميون نظام
صادراتى كشورمان 7 - ستارگان - رادار - زمين آذرى 
ــه تاك پرورش مى دهد - رزق  8 - بدنى - باغبانى ك
ــاعر آن  ــران برونته - صبور و بردبار – ش 9 - از خواه

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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